پیشگفتار
يرفع الله الذين امنوا متكم والذين اوتوالعلم درجات

شكر و سپاس به درگاه خداوندي كه جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنايي بخشيد و زنگار جهل و ناداني را از آينه دل‌هاي ما پاك نمود و درود بر خاتم انبيا محمد مصطفي (ص) كه با ارائه شريعت آسماني و مكتب اسلام ناب محمدي غبار تيرگي از انديشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و سلام به مقام معظم رهبري و ارواح پاك شهداي انقلاب اسلامي.

در اين جا بر خود لازم مي‌دانم كه از استاد عزيزم جناب آقاي دكتر منوچهر جفره كه در طول نوشتن اين مقاله مرا صبورانه تحمل كردند و از هيچ گونه كمك و راهنمايي دريغ نورزيدند تشكر و قدرداني نمايم. و اميدوارم كه خداوند بر ايشان طول عمر عطا فرمايند تا بتوانند سالهاي متمادي در عرصه علم و دانش به كشور و مملكت خدمت نمايند.

مقدمه: 

جامعه شناسان مي‌گويند هر اجتماعي بر اساس موازين خود داراي حركتي طبيعي است كه پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه زندگي حفظ مي كند اگر عملي اتفاق افتد و اين پيوند را برهم زند و مشكلي براي حركت طبيعي جامعه ايجاد كند آن عمل را يك مسأله اجتماعي مي‌گويند. اگر جامعه را به ارگانيسم و سازمان بدني انسان تشبيه كنيم. دراين تشبيه مسائل و مفاسد اجتماعي بيماريهاي آن جامعه به حساب مي‌آيند و همان طور كه بيماريهاي جسمي قابل شناخت و علاجند بيماريهاي اجتماعي نيز قابل تشخيص و درمانند. منتها در درمان بيماريهاي اجتماعي بايد به علل بوجود آورنده آن مسائل يا بيماريها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعي علل، راه درمان مناسبي ارائه نمود. ارتباط و وابستگي متقابل امور اجتماعي موجب مي‌شود كه يك مسأله اجتماعي به پيدايش مسايل اجتماعي ديگر كمك كند. مثلاً فقر و ستيز بين افرادي كه در محلات شلوغ و پرجمعيت فقرنشين شهرها زندگي مي كنند. موجب پيدايش و افزايش جرايم ديگر مانند دزدي، تجارت و فحشا مي شود و به همين دليل مي‌گوييم پيدايش يك مسأله اجتماعي، بدون مسائل اجتماعي ديگر وجود ندارد بلكه بدين معني است كه اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعي ديگر را فراهم مي‌آورد و زمينه مساعدي براي پيدايش مسائل اجتماعي ديگر فراهم مي كند. هيچ انساني مجرم و گناهكار آفريده نمي‌شود. شرايط نامتعادل اجتماعي- اقتصادي در جامعه ايجاد فساد مي كند. همچنين در صورتي كه بنيادها و نهادهاي اجتماعي پاسخي براي مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعي به صورت تصاعدي بالا مي‌رود. چرا كه بنيادهاي اجتماعي مثل اعضاي اصلي بدن هستند كه بايد هر كدام كار خود را انجام دهند و تداخل وظايف باعث فساد همه آنها مي‌شود.

گام اول بيان مسأله 

منظور از مسائل اجتماعي چيست؟ مسائل اجتماعي جامعه پديده‌هايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و يا الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌هاي اجتماعي قرار مي گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده‌ ارزش‌ها و كمال مطلوب‌هاي آنها مي‌شوند. اين پديده ها معمولا به وسيله انديشمندان اجتماعي به عنوان موانع توسعه (نظير خاص‌گرايي‌هاي فرهنگي و اجتماعي) هزينه‌هاي توسعه (نظير آلودگي محيط زيست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگي (نظير بي‌سوادي و خشونت) مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي‌گيرند. مسائل اجتماعي به عنوان پديده‌‌هاي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي‌دارند به طوري كه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن‌ها پديد مي‌آيد كه مقامات رسمي كشور را به چاره‌جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و يا رفع و پيشگيري از آن‌ها وامي‌دارد. 

مسائل اجتماعي داراي چه ويژگيهايي هستند: 

الف) اجتماعي بودن و عمومي بودن مسائل اجتماعي محصول حيات اجتماعي انسانها در قالب واحدهاي اجتماعي مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ايل، روستا، شهر، جامعه و نظاير آن هستند. با توجه به اين كه در عالم واقع هيچ جامعه‌اي وجود ندارد كه با مسائل اجتماعي روبه‌رو نباشد. لذا مي‌توان گفت كه مسائل اجتماعي پديدهايي عمومي هستند كه در همه جوامع با كم و كيف متفاوت وجود دارند. 

ب) جمعي و غير فردي بودن: مسائل اجتماعي پديده‌هايي جمعي‌اند نه فردي، موانعي هستند كه بر سر راه توسعه واحد اجتماعي مشخصي قرار مي‌گيرند و يا پيامدها و عوارضي هستند كه ارزشها و كمال مطلوب‌هاي اكثريت اعضاي آن واحد تجمعي را تهديد مي‌كنند. 

ج) تاريخي بودن: اغلب مسائل اجتماعي در يك فرايند تاريخي مشخص پديد مي‌آيند. بنابراين ابتدا به ساكن نيستند. 

د) واقعي بودن: مسائل اجتماعي پديده هايي واقعي و قابل تجربه به معناي عام كلمه هستند. اصطلاح مسئله‌يابي هم مبتني بر پيش‌فرض واقعي بودن مسائل اجتماعي است. در مسئله يابي محقق، مسائل اجتماعي موجود را در مي‌يابد ولي در مسئله آفريني چيزي كه مسئله نيست تبديل به مسئله مي‌شود. حكايت آن كسي است كه مي‌گفت براي رفع خستگي مي‌خواهد به فلان شهر سفر كند. وقتي كه از وي سوال شد شما كه خسته نيستي، در پاسخ گفت وقتي به آن جا برسم خسته خواهم شد. 

و: متغير و نسبي بودن: مسائل اجتماعي بر حسب زمان و مكان تغيير مي‌يابند. مسائل امروزي جامعه ما با مسائل گذشته و آينده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهاي اجتماعي بزرگ‌تر به طرف واحدهاي اجتماعي كوچك‌تر حركت كنيم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعي يا مسائل خرده نظام‌ها و خرده فرهنگ‌هاي درون آن واحد اجتماعي مي‌رسيم كه خاص‌تر و نسبي‌تراند. 

ه) تنوع و تكثير مسائل اجتماعي: مسائل اجتماعي هم در درون هر جامعه و هم در بين جوامع، بسيار متنوع و متكثراند. مثلاً‌ در جامعه ايران امروزي با مسائل فرهنگي و اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌ محيطي متعدد و متنوعي رو به رو هستيم كه هر دسته از آنها را مي‌توان به دسته‌هاي كوچك‌تري تقسيم كرد. مثلاً‌ مسائل فرهنگي به مسائل ديني، هنري و علمي قابل تقسيم است. 

ي) قابل كنترل بودن مسائل اجتماعي: مسائل اجتماعي قابل اصلاح، رفع و پيشگيري‌اند، ولي هر گونه دخل و تصرف در آن‌ها موكول به شناخت ريشه‌هاي آنها در همه ابعاد واحد اجتماعي ذيربط است. يافته‌هاي علمي بايد در قالب برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به كار گرفته شوند و نتايج و عملكرد آن برنامه‌ها نيز مورد ارزشيابي علمي قرار گيرد تا با تداوم تعاملات بين اصحاب انديشه، مردم و مسئولان زمينه‌هاي نهادمند و مناسبي براي اصلاح رفع و يا پيشگيري از مسائل اجتماعي پديد آيد. برخي مسائل اجتماعي ذاتي نظام اجتماعي غالب جامعه هستند. و بنابراين ممكن است. در قالب نظام اجتماعتي موجود قابل حل نباشندو در اين صورت خود نظام موجود مانع اصلي تحول و تكامل و عمده‌ترين مسئله اجتماعي جامعه محسوب مي‌شود. تحت چنين شرايطي است كه مردم به انقلاب و تحول نظام موجود گرايش پيدا مي‌كنند. 

مفاسد اجتماعي در جوامع:

پس از جنگ جهاني دوم و پس از دستيابي ابرقدرتها به صنعت و تكنولوژي پيشرفته و توسعه و گسترش روز افزون كارخانجات مختلف، صاحبان صنايع و سرمايه‌داران و توليدكنندگان استعماري پس از پر شدن انبار توليدات وكمبود‌ بازار مصرف داخلي درصدد بازاريابي بر‌آمدند ولي تحقق اين امر دو شرط اساسي داشت. 

اول: اينكه مخطورات سياسي وجود نداشته باشد وصاحبان صنايع بتوانند بدون هيچ مانعي كالاهاي خود را در بازارهاي كشف شده به فروش برسانند. 

دوم: تقاضا وجود داشته باشد. يعني كالاهاي توليد شده در كارخانجات و صنايع شده غرب در كشورهاي مربوطه (جهان سوم) خريدار داشته باشد. قدرتهاي استعماري و بدنبال آن صاحبان صنايع براي تحقق شرط اول به قدرت نظامي، سياسي متوسل شده و با از ميان برداشتن موانع سياسي شرايط لازم را جهت سرازير شدن كالاهاي بنجل خود و به يغما بردن مواد اوليه و منابع طبيعي و زيرزميني كشورهاي ياد شده فراهم ساختند و به منظور تحقق شرط دوم، هجوم فرهنگي، وابستگي فرهنگي و غربزدگي را در كشورهاي مورد نظر تعميق نموده و با تحميل عادات و طرز تفكر و طرز زندگي و قالبهاي غربي كوشيدند براي توليدات و مصنوعات كارخانجات خود تقاضا ايجاد نمايند. در اين ميان اعتقادات ملي و مذهبي و ارزشها و گرايشهاي اين كشورها بويژه ممالك اسلامي سد و مانع برزگي براي غارتگران و سوداگران استعماري موجب مي‌شد. زيرا مسلمين با اعتقاداتي كه داشتند به آساني مظاهر فريبنده فرهنگ غرب را نمي‌پذيرفتند. از اين رو استعمارگران و توليدكنندگان غربي چاره را در تغيير رويكرد ملتها به دين و مقدسات مذهبي و از بين بردن تعصبات و اعتقادات حياتي مسلمانان ديدند. 

براي تحقق اهداف شوم فوق. ايجاد و گسترش فساد و ناهنجاريهاي اجتماعي از موثرترين و كم هزينه ترين راهها بشمار آمد. اين فرايند خطرناك در ايران از زمان فتحعلي شاه قاجار آغاز در عصر مشروطه شديد و در دوره پهلوي به اوج خود رسيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكست رژيم وابسته پهلوي و جايگزيني ارزشهاي اسلامي و انقلابي بجاي معيارهاي منحط پهلوي، تقريباً تمامي آثار و مفاسد اجتماعي از عرصه‌هاي مختلف كشور زدوده شد و در تمامي دوران جنگ تحميلي فرهنگ جهاد و ايثار و تقوا در زندگي فردي و اجتماعي مردم حاكم گرديد. اما بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگي و جوشش ثروتهاي زيرزميني و تراكم آن در دست عده‌اي معدود و در نتيجه فراهم شدن بستر پيدايي و تكوين مفاسد اجتماعي بار ديگر فرايند فسادگستري در جامعه چهره نماياند. امروزه فقر، فساد و مواد مخدر از معضل‌هاي اساسي است كه جهان با آن دست به گريبان است، فقر، فساد و مواد مخدر سه معضلي هستند كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و مبارزه با هر كدام از اين سه معضل بدون توجه به دو معضل ديگر نتيجه بخش نخواهد بود. ايران همانند ديگر كشورهاي جهان سوم گرفتار سه معضل فقر، فساد و مواد مخدر است كه همسايگي ايران با افغانستان بزرگترين توليد كننده مواد مخدر و قرار گرفتن بر سر ترانزيت و قاچاق مواد مخدر موجب شده اعتياد به عنوان اساسي‌ترين معضل كشور رخ بنمايد. معضلي كه فقر دامنه گسترش آن را افزودن و گسترش فساد و جنايت را در پيامد خود داشته است. فساد اخلاقي تخطي از نظم اخلاقي خاصي است كه فحشاء ، استعمال مواد مخدر، رفتارهاي غيرقانوني و نابهنجار و يا قمار بازي بدين دليل ماهيتي غيرقابل قبول در جامعه يافته‌اند كه از لحاظ توده مردم اقدام به چنين كارهايي ناپسند است. پس كنش‌ها ذاتاً‌ و بخودي خود اخلاقي و يا غيراخلاقي نيستند بلكه اين افراد و گروههاي اجتماعي هستند كه به پاره‌اي از رفتار‌ها جنبه‌‌ي فساد و كجروي مي دهند. بنابراين هيچ رفتاري بخودي خود ناپسند نيست بلكه اين قضاوت ديگران است كه بدان رفتار عنوان انحراف و فساد مي‌دهد كه فساد اخلاقي از مهمترين اين نوع انحرافات است. فحشاء رسمي و شناخته شده كه خود ناشي از فقر، جنگ، عدم آگاهي و آموزش و ديگر عوامل اجتماعي و اقتصادي است. بطور كلي در ميان طبقات پايين اجتماع با توجه به فرهنگ آنها بيشتر به چشم مي‌خورد. در حالي كه فحشاء در طبقات مرفه جامعه شكل ديگري دارد. اما لازم به ذكر است كه براي جلوگيري از اين نوع مفاسد در جامعه، تنها با تاكيد به گسترش و تشديد و اكتفا به ظواهر و فشر و صورت مذهبي و مطابق با قوانين الهي و اجتماعي و به بهانه اجراي احكام، بدون توجه به تاثير و نتيجه‌اي آن برروي حيات و عواطف و اعتقادات مردم نمي‌توان كاري از پيش برد. تعقيب اين روش سرانجام اصل ايمان ديني دروني را از جامعه مي‌گيرد. و در بطن جامعه فساد را به جاي اصلاح و الحاد را به جاي ايمان مي‌كارد و همه چيز را فداي نام و ظاهر اسلام مي‌سازند و سرانجام حقيقت اسلام و ديانت توحيدي را از جامعه مي‌ستاند تحميل و بخشنامه و تعيين رنگ لباس و اجبار پوشش چادر درست نتيجه عكس خواهد داد. بايد هم چون پيامبر اكرم(ص) كه بر قلب‌ها حكومت مي‌كرد. مردم را در انجام فرايض و ظواهر ديني و ايماني آزاد گذاشت تا به جاي نفاق و نفرت و ريا، ايمان و صداقت در آنها ريشه كند كه اين راه آرام‌تر و معتدل‌تر و امن‌تر است. 

گام دوم: شرح پيامدها و عوارض مسأله

1- فساد اجتماعي يك پديده غيرعادلانه و ضد عدالت مي‌باشد كه توزيع غيرعادلانه و نابرابر فرصت‌ها را تشديد و حقوق اوليه انسانها را نقض مي كند. 

2- از بين بردن امنيت عمومي جامعه و جايگزين كردن بي اعتمادي و رعب و وحشت به جاي اطمينان و اعتماد و آرامش.

3- افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي در مناطق شهري بويژه فقرنشين شهري. 

4- افزايش هزينه‌هاي دولت. 

5- كاهش كنترلهاي دروني و بيروني: باورهاي مذهبي عامل مهمي در كنترل لغزشهايي نظير اختلاس و رشوه‌خواري است. اما اگر اين بيماري همه گير شد باورهاي مذهبي افراد سست شده و آلودگي به فساد مالي ديگر قبح پيشين خود را ندارد.

6- افزايش نابرابري در جامعه: توزيع منابع بوسطه وجود فساد بين بخشهاي مختلف به نحو مطلوب صورت نمي گيرد. بدين ترتيب عملاً فاصله فقير و غني بيشتر شده و نابرابريها گسترش مي‌يابد. بررسي ضريب چيني نشان مي‌دهد كه پس از سالهاي جنگ تحمليي فاصله طبقاتي و افزايش فقر و نابرابري يك روند صعودي را طي نموده است. 

7- هنجار شدن امور نامشروع: از آنچه تاكنون مرقوم شد چنين بر‌مي‌آيد كه انحصار دولت بر منابع اقتصادي و مجاري قانوني عامل اصلي بروز فساد در جامعه است. متاسفانه دولت تاكنون در زمينه مبارزه با فساد عملكرد مناسبي نداشته و قوه قضائيه نيز در مبارزه با مفسدان(اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي وغيره) جسارت قابل توجهي از خود بروز نداده است. 

8- افزايش نيازها: افراد رشوه‌خوار كه اينك وضعيتشان بهبود يافته نيازهاي جديدي برايشان مطرح مي‌شود وبروز اين نياز جديد آنها را تشويق به كسب درآمد بيشتر از راههاي نامشروع مي‌نمايد. 

9- تغيير ارزشها: همچنانكه گفته شد فساد باعث افزايش شكاف بين فقير و غني مي‌شود. اين امر موجب تغيير ارزشها و در مرحله ديگر تثبيت و گسترش نابرابريها مي‌شود فساد اجتماعي عامل اصلي در غلبه ارزشهاي مادي و تبديل ثروت به ارزش مي‌شود اين امر احساس يك محروميت نسبي را در طبقات ضعيف به وجود مي‌آورد كه آن به نوبه خود فساد را از طريق تلاش در جهت رسيدن به برابري دامن مي‌زند. 

بي‌شك هرگاه فساد گسترده مي‌گردد مبارزه با فساد  نا به هنجار جلوه مي‌نمايد و از همراهي بدنه دولت محروم مي‌شود. مبارزه با فساد چندان كار ساده‌اي نيست. براي موفقيت در اين راه اراده قوي حكومت و همراهي جدي ملت نياز است.

گام سوم: علل بروز و ظهور فساد اجتماعي: 

عوامل ايجادكننده و توسعه دهنده مفاسد اجتماعي را به دو بخش درون مرزي و برون مزري تقسيم كرده‌اند. 

1- علل برون مرزي: 

1-1: سفارتخانه‌هاي دول خارجي: سفارتخانه‌هاي كشورهاي بيگانه بويژه كشورهاي استعماري از ديرباز يكي از روزنه هاي نفوذ فرهنگ ضد ديني و گسترش مفاسد اجتماعي بوده‌اند. تا قبل از پيروزي انقلاب سفرا، ديپلماتها و مستشاران به انحاء مختلف به اشاعه فساد و بي‌بندوباري مي‌پرداختند. اگر چه بعد از پيروزي انقلاب از اقدامات علني آنان تا حد زيادي جلوگيري به عمل آمد. ليكن بطور پنهان و حساب شده از طريق برگزاري مجالس مختلط و مفسده انگيز دعوت از خوانندگان هنرپيشه‌ها و زنان و مردان بوالهوس تهيه و تكثير و توزيع فيلم‌ها و عكس‌ها، مجلات مبتذل به اشاعه فساد و فحشا و بي‌بندوباري پرداخته‌اند. 

2-1: رسانه‌هاي جمعي بيگانه: در اثبات انحصار تبليغي و فرهنگي جهان (در دست چند خبرگزاري و بنگاه تبليغاتي) همين بس كه حدود 80 درصد از فيلم‌ها، برنامه‌ها و گزارشهاي رسانه‌اي گروهي جهان سوم از فيلترهاي تبليغاتي غرب عبور مي‌كند لذا بخش مهمي از شيوه‌هاي رفتار اجتماعي ملل جهان سوم تحت تاثير پيامدهاي صادر شده از سوي غرب قرار مي‌گيرد. 

وسايل ارتباطي جمعي بيگانه (خصوصاً امريكا و انگليس) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بطور چشمگيري بر حجم بودجه و امكانات تبليغاتي خود (عليه اسلام و انقلاب) افزوده و به طرق مختلف ( از پخش شايعه، تحريف واقعيات و ترور شخصيت‌ها گرفته با پخش فليم‌ها و برنامه‌هاي به اصطلاح تفريحي و… ) سعي در تضعيف اعتقادات و انگيزه‌هاي ملي و مذهبي (بطور مثال، آمريكا و راديو بي بي سي) بعد از سقوط رژيم شاهنشاهي برنامه‌هاي زبان فارسي خود را تا 3 برابر افزايش دادند).

3-1: توريسم: اغلب توريستها به دليل اختلافات وحتي تضادهاي فرهنگي با كشورهاي ميزبان بويژه كشورهاي اسلامي، همواره مشكلات و معضلات فراواني را براي اين كشورها به ارمغان مي‌آورند. پوشش، آرايش، آداب معاشرت و طرز رفتار و حركات آنها مورد تقليد و پيروزي برخي افراد و طبقات ناآگاه و ضعيف‌النفس قرار گرفته و موجبات گسترش و توسعه مفاسد اجتماعي و ابتذال فرهنگي را در كشورهاي ميزبان (از جمله كشور ما) فراهم مي آورند. 

2- علل و زمينه‌هاي درون مرزي شامل: 

الف) علل فرهنگي   ب) علل سياسي      ج) علل اقتصادي مي‌باشد

الف- علل فرهنگي

1- الف) جوانان بيگانه از خانواده: به نظر مي‌رسد بعضي والدين فرزندانشان را كمتر درك مي‌كنند در اين صورت جوانان آنها كه به حول و حوش سن بزرگسالي مي‌رسند نسبت به هم غربيه مي‌شوند و رابطه خانوادگي بين مادر و فرزند كم‌ رنگ مي‌شود اين مادر با توجه به مسائل فرزندان احساس مي كند كه رفتار او مفيد نبوده و مورد حمايت قرار نمي‌گيرد. او احساس مي‌كند كه ديگر وظيفه مادري ندارد و فرزندش را ديگر به مانند يك فرزند نمي‌بيند. در نظر مادر فرزند يك شخص بيروني و بيگانه است اين فرايند، بازگشت رفتار و پديده‌ جديدي را مي‌طلبد. لذا آموزش رسمي نه تنها تضعيف مي‌گردد بلكه پسر يا دختر در دراز مدت نقش يكساني را بازي خواهند كرد. در اين شرايط رفتار آنها چيزي است كه از بيرون شكل مي‌گيرد. اين تناقض مسائلي را به بار مي‌آورد. يعني جوان اگر چه نزديك است، ولي در واقع دور است. اگر چه در فضاي خانه است ولي همسايه محسوب مي‌شود. 

صرف اوقات فراغت سالم و ساده، زيبايي بخشيدن به زندگي فرزندان مي‌تواند موجب شكوفايي استعداد‌ها و آزادي آنها گردد، عدم تأمل در اين خصوص مي‌تواند موجب سردرگمي و فشار بين نسلهاي جوان گردد در اين راستا مسئله جامعه و خانواده‌‌اي كه جوان در آن زندگي مي‌كند. عدم انتقال صحيح ارزشها و الگوها و عدم تبين زندگي واقعي است كه باعث مي‌‌گردد جوان نتواند ارزشهاي قبلي را درك و فهم نمايد. 

2- الف) جوانان مهاجر: (جوان حاشيه‌اي، جوان در حصار، جوان خطرناك) 

اصطلاح «حاشيه‌اي» بيشتر به گروههاي جمعيتي و طبقات اجتماعي اطلاق مي‌‌شود كه با مسائل، موقعيت‌ها و زمينه‌هاي بزهكاري، نابرابري، عدم بهداشت، افزايش مهاجرت‌ها، تعارض، فقر، بيكاري و مسائل سياسي- اقتصادي سروكار دارند. اگر مفهوم حاشيه‌اي را را به صورت تخصصي مورد مطالعه قرار دهيم افرادي را در بر مي‌گيرد كه از دوران كودكي تا جواني با مفهوم خطر در جنبه هاي مختلف مواجه هستند. افراد و گروههاي «درخطر»  به خاطر نظم اجتماعي مي‌بايستي به طريقي مورد حمايت قرار گيرند. گروههاي نامبرده به طرق مختلف تحت تاثير شرايط منطقه حاشيه‌اي مي‌باشند. افراد خردسال در اين كنش اجتماعي بيشتر مورد هجوم قرار مي‌گيرند؛ لذا مي‌بايستي به طريقي حمايت شوند. در مناطق حاشيه‌اي جنبه‌هاي منفي جوانان بيشتر نمود مي‌كند. 

از اينرو جوان در دوران حاشيه‌اي و انزوا بيشتر مترادف با بزهكاري، عدم تطبيق پذيري و… مي‌باشد. اگر چه ممكن است تمام متغيرهاي اساسي آن را پوشش ندهد. 

3- الف) از عدم جامعه پذيري تا حاشيه نشيني: مفهوم جامعه ناپذيري از كودكي تا جواني به طور گسترده كاربرد داشته و از لحاظ اجتماعي مورد توجه مي‌باشد. به طور كلي، جامعه پذيري موقعي مطرح مي‌شود كه اشكال در تعامل اجتماعي باشد. وقتي صحبت از اين مفهوم و ديگر مسائل اجتماعي مي شود لازم است به مسائل زيستي، انسان شناسي، روان شناسي و گروههاي مشكل‌دار نيز توجه گردد. به هر حال همه اينها يك تفكر و بينش‌درماني را مي‌طلبد جوان و جواني در همه زمينه‌ها يك متغير وابسته محسوب مي‌گردد و هميشه در نظر به عنوان جامعه ناپذير ملاحظه مي‌شود. جوان اغلب به عنوان منفعل، قرباني و نيازمند درمان و حمايت در جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد. لذا به طور كلي او را مترادف بزهكار و جامعه ناپذير لحاظ مي‌دارند. بايد توجه داشت كه براي دوران جواني يك تفكر مهمي حاكم است و آن اين است كه جوان ناهنجار، يك جوان در خطر از لحاظ اخلاقي مي‌باشد. جواني كه مي‌تواند بسيار متجدد باشد. اما به صورت نامناسبي رشد نموده و ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه را نمي‌تواند بپذيرد لذا، مي‌طلبد كه بحث‌هاي مختلف اجتماعي- حرفه اي آنها ارتباط نزديكي با هم داشته باشد. چرا كه حرفه‌اي و تكنيكي نمودن رابطه‌ها، بدون شك پديده‌هاي اجتماعي را بصورت كارآمد و كاربردي‌تر مطرح مي‌كنند. تا هماهنگ با تغييرات اجتماعي باشند. در دوران حاشيه‌اي شدن اختلاف بين صور خود تنظيمي اجتماعي وجود دارد. كه در مجموع مي‌توانند نقش زيادي را در شرايط مختلف جامعه ايفا نمائيد. در خصوص جوانان اين صور اجتماعي مي‌توانند به عنوان يك پديده اجتماعي دائمي، همه زمينه‌ها را فراگيرنده، بويژه براي جواناني كه در جمعيت‌هاي جوان و اثرات مختلف اين دوران قرار مي‌گيرند. 

4- الف) فقدان استراتژي مدون فرهنگي- اجتماعي و مجهول بودن ديدگاه رسمي اسلام فقاهتي در زمينه‌هاي مختلف از حيث احكام مربوط به هنر، فيلم، موسيقي، ورزش، ميزان مالكيت و ثروت خصوصي و… براي مردم و مسئولين، باعث رشد بي‌تفاوتي و در نتيجه بي‌بندو باري و مفاسد اجتماعي در سطح مختلف جامعه شده است. 

5- الف) افزايش بي‌رويه جمعيت: افزايش جمعيت (كه بعد از انقلاب به بيش از دو برابر افزايش يافته) موجب افزايش بيكاري، فقر، كمبود، گراني، تورم و… شده و همه اينها زمينه‌هاي گسترش مفاسد اخلاقي و اجتماعي را فراهم سازد.

ب: علل سياسي مفاسد اجتماعي

ب-1) جناح بندي‌هاي سياسي: چالشهاي شكننده و مستمر بين جناح‌هاي عمده كشور، اگر بعضاً موجب تعامل و تضارب آراء و انديشه و در نتيجه رشد و تعالي علمي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي‌شود. اما بدليل عدم سامان يافتگي و بي‌تجربگي مديران و متوليان اين جناحها در تعاملات سياسي، اجتماعي، اغلب به تضعيف و تخريب و حتي تكفير و تفسيق مخالفان خود پرداخته و به خنثي سازي اقدامات يكديگر اقدام مي‌كند. لذا بسياري از طرحها- لوايح و برنامه هاي كلان و راهگشاي كشور قرباني چالشهاي جناحي شده و در فضاي غبارآلود اختلاف سليقه‌ها و برخوردهاي تخريبي جناح‌ها گم مي‌شوند. و در اين ميان بلاتكليفي، بي‌برنامگي و به هدر رفتن سرمايه هاي ملي و در نتيجه بروز و گسترش ناهنجاريها و معضلات اجتماعي از جمله پيامدهاي مخرب فرايند فوق بوده است كه متاسفانه در سالهاي اخير به اوج خود رسيده است. 

ب-2) عدم تغذيه صحيح سياسي مردم خصوصاً‌ جوانان و دانشجويان 

جامعه جوان بويژه قشر دانشجو و دبيرستاني ما همواره دچار تب و لزرهاي سياسي شده‌اند با وادار به سكوت و ركود سياسي و به نوعي سياست زدايي و سكولاريزم دعوت شده و يا به سياست بازي و ابزار دست سياست بازان تشويق گرديده‌اند… و اين امر همواره خروج از اعتدال در شئون مختلف اجتماعي و سياسي را براي اقشار مذكور بدنبال داشته است. 

ب-3) ناكارآمدي سياسي حاكميت در تعامل با مخالفان قانوني و منتقدان دلسوز و متعهد بويژه در سالهاي اخير بخشي از حاكميت به فضايي كاملاً‌ باز و مشابه به آنچه در ممالك غربي حاكم است. معتقدند و بخشي ديگر از حاكميت به فضايي نوتالبتروتك صدايي و هر دو همچون لبه‌هاي يك قيچي عليه اعتدال‌گرايي و تعامل مطلوب عمل كرده‌اند. محصول اين فرايند اشاعه نوعي بلاتكليفي ولاقيدي سياسي و در نتيجه بروز و گسترش ناهنجاريها و مفاسد اجتماعي و سياسي در كشور بوده است. 

ب-4) عدم تعيين و تبيين حدود آزاديهاي اجتماعي

ب- 5) فقدان نهادها و تشكل‌هاي سياسي برآمده از مردم بمنظور كنترل و نظارت بر مراكز قدرت و ثروت.

ج: عوامل اقتصادي مفاسد اجتماعي
ج-1) عدم تحقق عدالت اجتماعي و وعده‌هاي داده شده

آنچه مسلم است عدالت هر چيز و هركس را در جاي خود قرار داده و حق را به ذي‌حق مي‌رساند و ثروت و امكانات مادي و معنوي جامعه را همچون خون دركليه سطوح آن توزيع مي‌كند و مانع بروز هر نوع فساد و تباهي و نفوذ هر نوع بيماري و عفونت در پيكر اجتماع مي شود.

توزيع ناعادلانه ثروت و بروز بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي بنا به گفته استاد شهيد مطهري «روح يك عده را كه محروم شده‌اند فشرده و آزرده و كينه جو و روح يك عده ديگر كه بصورت عزيز بلاجهت درآمده‌اند را لودي و منزوي و كم‌حوصله و زودرنج و بيكار و اسراف كن بار مي‌آورد. 

لذا عدم تحقق عدالت اجتماعي و وعده‌هاي داده شده به مردم علاوه بر بي‌اعتمادي مردم نسبت به كارآيي و عملكرد مسئولين باعث شكاف شديد طبقاتي و مغرور شدن گروهي ثروت اندوز و محروم شدن عده كثيري از مردم و بدنبال آن تشديد روند فسادگري و رشد مفاسد اجتماعي در كشور شده است. 

ج- 2) رانت خواري

اين پديده شوم بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگي و دسترسي بخشي از مديران و كارگزاران به منابع سرشار مالي و اقتصادي رشدي فزاينده يافت و زمينه‌هاي تراكم ثروتهاي نامشروع وبادآورده دست لايه‌هايي از مسئولان نظام و در نتيجه رفتار اجتماعي ناهنجار در جامعه را فراهم ساخت. 

ج- 3) مهاجرت روزافزون روستاييان به شهرها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش توليدات ومحصولات مورد نياز، تعارضات فرهنگي، و رشد روزافزون مفاسد اجتماعي در سالهاي بعد از انقلاب، خصوصاً‌ در دوران سازندگي شده است. 

عمده‌ترين عوامل مهاجرت عبارتند از: 

1-3- پرسود بودن كارهاي شهري از قبيل دلالي، واسطه گري و دستفروشي. 

2-3- بلاتكليفي مسئله مالكيت زمين (در سالهاي پس از پيروزي انقلاب)

3-3- حضور دوباره فئودال‌ها و خوانين در برخي از روستاها

4-3- كمبود امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي و… در روستاها در مقايسه با شهرها.

5-3- ارزان بودن محصولات كشاورزي و گران بودن ابزار و امكانات مورد نياز كشاورزان.

6-3- توسعه شديد خدمات در شهرهاي بزرگ فقر حاكم بر جوامع روستايي.

ج-4) عدم تدوين راهبردي مشخص در عرصه اقتصاد كشور

ج-5) مسافرت بي‌رويه به خارج از كشور بمنظور تجارت، خدمات، تفريح و… و وارد ساختن كالاهايي كه اصولا با فرهنگ و نيازهاي جامعه در تعارض مي‌باشد. 

ج-6) بيكاري آشكار و پنهان و عدم وجود بازار كار مناسب

گروه جامعه بررسي وضعيت اشتغال جوانان در كشور نشان مي دهد. در حال حاضر 9 ميليون و 800 هزار جوان در دامنه سني اشتغال در كشور وجود دارد. در حالي كه تعداد بيكاران كل كشور از 3 ميليون نفر فراتر رفته است. به عبارت ديگر 87 درصد جمعيت بيكار كشور و به عبارتي 2 ميليون و 300 هزار نفر را جوانان دربر‌مي‌گيرند. همچنين نرخ بيكاري كل جوانان در سال 83 برابر با 8/25 درصد بوده كه گروه سني 20 تا 24 سال با 9/38 درصد داراي بالاترين نرخ بيكاري بوده‌اند. 

به عبارت ديگر تعداد بيكاران اين گروه سني در سال 83 معادل 7/2 ميليون بوده كه 6/87 درصد كل بيكاران را به خود اختصاص داده و نشان مي‌دهد. كه مشكل اشتغال كشور عمدتاً‌ به گروه سني جوانان ارتباط دارد. نتايج بررسي‌هاي كارشناسان مسائل اجتماعي نشان مي‌دهد. تعداد مشاغلي كه بايد تا سال 1400 براي جوانان ايجاد شود. بين 871 هزار تا يك ميليون و 500 هزار شغل است كه افزون بر مشاغل جايگزين به علت كاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15 تا 19 سال بايد سالانه بين 34 تا 60 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد شود. 

روند بيكاري در ايران به سمت جوانان تحصيلكرده در حال حركت است. به گونه‌اي كه سالانه بيش از 300 هزار نفر در كشور از دانشكده‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند. كه امكان جذب آنها در بخش دولتي در حد صفر است. نتايج بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد. 

بيكاري، جستجوي كار و بالارفتن هزينه‌هاي زندگي، تبديل به عوامل تاخير در ازدواج جوانان شده است. اين در حالي است كه كشور ما در سال جاري 16 ميليون و 41 هزار و 84 جوان 20 تا 29 سال دارد و پيش بيني مي‌شود اين رقم تا سال 88 به 17 ميليون و 354 هزار و 844 نفر افزايش يابد. 

علل عمده بيكاري كه از ريشه‌هاي اصلي مفاسد اجتماعي بشمار مي‌آيد بدين قرار است.

1-6- جنگ تحميلي و خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از آن زمينه بيكاري بخش وسيعي از نيرو جوان كشورمان را فراهم ساخت. 

2-6- تحريم اقتصادي از سوي قدرتهاي بزرگ اقتصادي و كاهش شديد سرمايه گذاريهاي اقتصادي در كشور.

3-6- سياستهاي غلط اقتصادي

4-6- مهاجرت روستاييان به شهرها.

5-6- مونتاژ بودن بخش مهمي از صنايع و نابودي كشاورزي و دامپروري

6-6-نقايض و نارسائيهاي آموزشي كشور و عدم هماهنگي و تناسب آن با ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور. 

7-6- مهاجرت افغانيان و رانده شدگان عراقي‌ها و… به ايران. 

گام چهارم: ارائه راه‌حلها: 

1- ايجاد همسويي بين ارگان و نهادهاي فرهنگي و تبليغي

2- انطباق متون درسي و دانشگاهها با نيازهاي جامعه

3- قاطعيت و همگوني دستگاههاي قضايي، اجرايي و تقنيني با اتكا به منافع و مصالح ملي (ونه جناحي و باندي و سليقه‌اي) 

4- تاسيس و تقويت نهادهاي مدني برآمده از مردم بمنظور تئوريزه كرده مطالبات مطلوب و مشروع مردم و درخواست آن مطالبات از صاحبان قدرت و نيز نظارت بر عملكرد مسئولين در جهت افشار كژيها و ناهنجارهاي موجود در قلمرو آنان.

5- نهادينه نمودن فرهنگ مردم سالاري ديني، از طريق آموزش و پرورش، دانشگاهها، صدا و سيما و مطبوعات. 

6- نظارت بر عملكرد سفارتخانه‌هاي ممالك بيگانه بويژه غربي 

7- كنترل نرخ رشد جمعيت

8- تاسيس و تقويت مراكز مهم تفريحي براي اقشار مختلف مردم خصوصاً نسل جوان.

9- خارج نمودن مراكز مهم ديني، فرهنگي و هنري از سلطه جناح‌ها و باندهاي سياسي 

10- از بين موانع و مشكلات ازدواج دائم و موقت. 

گام پنجم: نتايج مورد انتظار:

بي‌شك هر گاه فساد گسترده مي‌گردد. مبارزه با فساد نابهنجار جلوه مي كند و از همراهي بدنه دولت محروم مي شود. مبارزه با فساد چندان كار ساده‌اي نيست. براي موفقيت در اين راه اراده قوي حكومت و همراهي جدي ملت نياز است. در نتيجه ما بايد راه‌حلها را از حالت تئوري خارج كرده و به صورت عملي و كاربردي در جامعه پياده كنيم. هر چند نمي توانيم فساد را به طور قطعي ريشه كن كنيم ولي مي‌توانيم فساد را در جامعه به حداقل ممكن برسانيم و راه را براي توسعه كشور هموار سازيم. چون هر كدام از راحلها مربوط به قسمتي خاص مي‌شود با اجراي هر كدام از راه حلها مي توانيم فساد را در قسمت مربوطه كاهش دهيم. هر چند كه نمي‌توانيم مدينه فاضله درست كنيم ولي مي‌توانيم جامعه‌اي عاري از فساد داشته باشيم. و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه جامعه ايران، جامعه‌اي بسيار پيچيده‌ است. بنابراين با سطحي نگري و الگوبرداري سطحي از تحليل و تبيين‌هاي ديگران نمي‌توان ماهيت آن را شناخت. 
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